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در قـرآن بـا چـهـرههــاى مــتــنــوع
اسوههايى آشنا مىشـويـم كـه هـر يـك
داراى صفات و شرايط ويژهاى بودهاند
و روش هاى متفاوت تربيتى و تبليغـى
را آزموده و براى هدايت مخاطبـان بـه
كار بستهاند. قرآن گاهى اسوهى تمام
عـيـار و هـمـه جـانـبـهاى چـون رسـول
خـدا(ص) را مـعــرفــى و تــوصــيــ;

ِـهّ اللِى رسولِلقد كان لكم فمىكنـد: «
]. گاهى نيز٢١» [احزاب/Dسنةَ ح�ةَسوأُ

اسوهاى چند جانبه حاوى ويژگىهاى
مطلوب در زندگى دنيوى و اخـروى،

[ممتحنه/ابراهيم و نوح مانند حضرت 
]، و زمانى اسوهى يكجانبـه يـا يـك٤
ـعـدى در زمـيـنـهاى خـاص مـانـنــد:ُب

، اسوهى فرمانـدهـى [بـقـره/طالـوت
] را  به ما مىشناساند. گاهـى از٢٤٧

ميان مردان اسوهاى معرفى مـىكـنـد،
]، و٥٦[مريم/داود و ادريـس مانند: 

زمانى از ميان زنان برجسته و تاريخساز
] نــمــونــهاى ارائــه٤٢[آلعــمــران/

مىدهد.
سـخـن از خـاتـم انــبــيــا، ســرور
رسولان و نگيـن انـگـشـتـرى رسـالـت
است. او اسوهى اسوههاى قرآن بوده
و پيامبران و مصلحان، جملگى چشم
به رسالتش دوختـه و امـيـد بـه نـجـات
جهانيان به دست او داشتهاند. در آيهى

سـورهى آلعـمــران، خــداونــد١٦٤
تى بـزرگ بـر انـسـانهـاَـنِبعـثـتـش را م

 سـورهى قـلـم،٤شـمـرده و در آيـهى 
اخلاقش را بس عظيم دانستـه اسـت.

 سورهى توبـه، او را در١٢٨در آيهى 
مسير هدايت آدميان، دلسوز و حريص
معرفى مىفـرمـايـد. هـمـانگـونـه كـه
حقتعالى، او را خـتـم رسـولان قـرار
داد، او تمام كنندهى رسالتهاست و
كامل كنندهى فـضـيـلـتهـاسـت. در

، خــداى٧٢سـورهى حـجـر، آيــهى 
تعالى به جانش سوگند ياد مىكنـد. و

ــىِـهــم لــفّنِ اَكُــمــرَـعَلمـىفــرمــايــد: «
»: به جان تو سوگندم يعمهونِهتَِرْكِس

كه آنان در مستى خود سرگردان بودند.
حضرت از حيث كمالات تبليغى،
جامع همهى فضايل تبـلـيـغـى اسـت.
روحـيـهى رحـمـت، صـفـت صـفــا،
شمهى شفقت، خصلت خلوص و…
در وجود پـربـركـتـش مـوج مـىزنـد.
خاتميت پيامبراسلام(ص) در نبوت و
رسالت، اتفاقى و برحسـب تـصـادف
نبوده، بلكه با توجه به لزوم هدايت بشر

 حسابًدر همهى زمانها، امرى كاملا
شده است. ايـن بـه مـعـنـاى كـمـال و
جامعيت رسالت آن بـزرگـوار اسـت.
اگر در پى كاملترين مجموعهى شرايع
آسمانى باشيم، آن را در رسالت پيامبر
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چند محور عملى در اين زمينه با توجه
به قرآن عبارتند از:

ـ اعتقادات قـلـبـى خـود را در ايـن
آيات براى مشركان ابـراز كـرد: آيـهى

 سـورهى رعـد (تـوكـل كــردن بــر٣٠
٣٦خداونـد را ابـراز مـىدارد)،آيـهى 

سورهى رعد (مأمور پرستش خداونـد
بــودن و شــرك نــورزيــدن را بــيـــان

 سورهى كافرون١-٤مىدارد)، آيات 
(نپرستيدن خدايـان، كـافـران را ابـراز

 سـورهى زمـر١٤مىنـمـايـد)، آيـهى 
(بىآلايش نـمـودن ديـن بـراى خـدا را

 سورهى١٩٦اعلام مىكند)، و آيهى 
زمر (شبيه بندگان بودن خدايان كافران
را مـطــرح مــىكــنــد و دوســتــدارى
شايستگان خداوند را بيان مىدارد).

ـ سازشناپـذيـرى داشـتـن و عـدم
نرمش در اصول، از سوى حضرت كه

١٤در اين آيـات آمـده اسـت: (آيـهى 
سورهى انعام)  (مأمور بـودن پـيـامـبـر

،٩نخستين اسلام آورنـده)، و آيـهى 
سورهى قلم (فرمان نبران دروغپرداز،

مىخواهند نرمى كنى تا نرمى كنند)
ـ بيـزارى و بـرائـت از شـرك، كـه
تجلى آن را در آيات اعتقادى صريح كه
از زبان پيامبر توسط جملات سورهى
«كافرون» بيان شـده اسـت، مـىتـوان
ديد. با نزديك شدن به پـايـان سـوره،
لحن آن شديدتر مىشود و با استدلال
خدشهناپذير عقلى و فطرى، از اعتقاد
شركآلود مخاطـبـان لـجـوج بـيـزارى
مىجـويـد كـه در ايـن آيـات مـشـاهـده

، سـورهى انـعـام١٩مىشـود: آيـهى 
(برترى خداوند و هشدار لجـوجـان و

، سورهى٢بيزارى از شرك)، آيـهى 

توبه (عدم تعهد خداوند و پيامبرش در
برابر مشركان و بيزارى از آنها)، آيات

 سورهى شعراء هشدار به٢١٦ تا ٢١٤
خويشان پيامبر و گستراندن بـال بـراى
مؤمنانى كه پيامبر را پيروى مىكنند)،

 سـورهى انـعـام (بــه بــازى٩١آيــهى 
سرگرم شدن باطلان در ژرفاى بـاطـل

 ســورهى هــود٣٥خــود)، و آيــه ى 
(بيزارى جستن از نسبتهاى ناروا).

  دعوت بر اساس علم و آگاهـى❍
 در دعوت پيامبران الهى،و بصيرت:

از جهل و غفلت و عوامفـريـبـى اثـرى
نيـسـت و هـرچـه هـسـت، بـر پـايـهى
آگاهى، علم و بصيرت باطنى بنا شده

 سوره ى يوس;١٠٨است. در آيهى 
مىفرمايد: «اين است راه من، و مـن
پيروانم را با بينايى به سوى خدا دعوت
مـىكـنـم.» پـايـههـاى دعـوت در ايـن

محور از ديدگاه قرآن عبارتند از:
ـ استدلال از طـريـق بـيـدار كـردن
فطرت پاك آدمى و منطق. [ابراهيم/

١٠.[
 ـترديد نداشتن در وجود آفرينندهى
آسـمـانهـا و زمـيـن كـه در ايـن آيــات

 سورهى٧٣مشاهده مىشـود: آيـهى 
حج (از استوارى و متقـن بـودن نـظـام
آسمـان و زمـيـن و تـبـاهـى هـسـتـى در
صورت وجود خدايان متـعـدد) آيـهى

 سورهى انبياء (اگر در آسمانهـا و٢٢
زمين خدايانى جز الله بودند، جهان به

٤٢تبـاهـى كـشـيـده مـىشـد)، آيـهى 
سورهى اسـرا (اگـر خـدايـان ديـگـرى
مىبودند، در صدد جـسـتـن راهـى بـه
سوى عرش الهى برمىآمدند)، آيـهى

سورهى مائده (نپرستيدن غير خـدا٧٦

خاتم خواهيم يافت. براى دستيافتن
به بهترين منظومهى اخلاقى و عملى،
و ســعــادت انــســانهـــا و شـــفـــاى
بيمارىهاى روحى، جـز تـمـسـك بـه

اخلاق نبوى، راهى نداريم.
شيوههاى تبليغى پـيـامـبـر و روش

 سورهى٢١٤دعوت ايشان، در آيات 
شعراء (در خصوص خويشـاونـدان)،

 سورهى نمل (توضيـح دادن٤٤آيهى 
براى مـردم، آنـچـه بـه وى نـازل شـده

 سـورهى اعـراف١٥٧اسـت)، آيـهى 
(برداشتن قيد و بندها از دوش مردم) و

 سورهى هود (ايسـتـادگـى١١٢آيـهى 
كردن، همانگونـه كـه دسـتـور يـافـتـه
است) و… مشاهده مىشود. آياتى كه
دستورهاى مستقيم وحى را در ارتباط
با شيوهى تبليغ بازگو مىكنند، در اكثر

ل» آغاز مىشونـد كـهُموارد با فعـل «ق
٢و١برخى از آنها عبارتند از: آيـات 

سورهى كافرون (در مـورد كـافـران)،
 سورهى بقره (دليل آوردن)١١١آيهى 

 سـورهى انـعــام (در١٥١ و ٧١آيـات 
خـصـوص حـرام نــمــودن؟! و ســود

٢٩رساندن پرستش خداوند)، آيـهى 
ســورهى اعـــراف (عـــدالـــتورزى

 سـورهى نــور٣٠خـداونــد) و آيــهى 
(پـاكـدامـنـى و چـشـم فـرو بـسـتــن از

نامحرم).
در يك تقسيمبـنـدى، روشهـاى
كلى دعوت پيامبر را به عنوان راهبردها
و راهكارهاى اساسى، مىتوان بـه ده

محور تقسيم كرد:
 بيان صريـح عـقـايـد و مـواضـع:❍

حضرت هيچگاه از اظـهـار عـقـيـدهى
خويش در برابر مشركان بـاز نـمـانـد.
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كه سود و زيانـى بـراى انـسـان نـدارد)
 سورهى انعـام (نـپـذيـرفـتـن١٤آيـهى 

سورهى٦٤سرپرستى جز خدا)، آيهى 
نمل (دليل آوردن را براى معبودى جز

سـورهى٣٥الله مىطـلـبـد)، و آيـهى 
يونس (بگو:آيا از شريكان شما كسـى
هست كه به سوى حق رهبرى كند؟).
ـ دعوت به بررسى بـىطـرفـانـهى
موضوعات. دشمنان انبيا، بـه سـبـب
نداشتن پشتوانهى استـدلالـى اسـتـوار
هنگـام مـواجـهـه بـا داعـيـان حـق، بـه
مجادله متوسل مىشوند. اما صاحبان
دعوتهاى الهى، مخاطبان را به تفكر
و بررسى بىطرفانه و علمى مـوضـوع
فرا مىخوانند. نمونهى اين برخورد را
در آيات تحدى قرآن كه از زبان پيامبـر
به مخالفان ابلاغ شده است، در آيهى

 سورهى٢٣ سورهى يونس، آيهى ٣٥
 سورهى سبأ مىتوان٤٦بقره، و آيهى 

ديد.
ـ ترديد افكنى در ميان مخالـفـان.
پيامبر گرامى اسلام در مواضع متعـدد
اين شيوه را تجربه كرده و با القاى شك
و ترديد، عـقـايـد مـخـالـفـان را مـورد
هـجـوم قـرار داده اسـت: آيـهى سـبــأ

 سـورهى١٤٠، و آيـهى ٢٤سـورهى 
بقره.

ـ دعوت به مشـتـركـات. پـيـامـبـر
اعظم از هر راه ممكن تلاش مىكرد،
فاصلهى ميان دلهـا و عـقـلهـا را بـه
حداقل برساند. ايشان در مواجـهـه بـا
يهود و نصـارا و حـتـى مـشـركـان، بـر
عقايد صحيح و قابل قبولشـان تـأكـيـد
مىكرد. در سورهى آل عمران، آيهى

 مىفرمايد: «بگـو اى اهـل كـتـاب٦٤

بياييد بر سر سخنى كه ميان ما و شـمـا
يكسان است، بايستيم…» در سورهى

 نيز مىفرمايد: «بـا٤٦عنكبوت آيهى 
اهل كتـاب جـز بـا شـيـوهاى كـه بـهـتـر
است، مجادله مكنيد؛ مگر با كسانـى

از آنان كه ستم كردند…»
 از ابــتــكــار عــمــل در دعـــوت:❍ 

جمله راهكارهاى اساسى تبليغ پيامبـر
اعظم(ص)، فعاليت پيگيـر و ابـتـكـار
عمل مداوم با بهرهگيرى از روحـيـهى
شاد و فعال و با روى گشاده و پذيراى
همگان، در امر تبليغ با وسـعـتهـاى

 سـورهى٦مـتـفــاوت اســت. آيــهى 
 سورهى طه، آيهى٢و١كه;، آيات 

 سورهى٦ سورهى انعام، آيـهى ١٠٧
 ســـورهى٢٢ و ٢١شــورى، آيـــات 

 سورهى قصـص،٥٦غاشيه، و آيهى 
پيامبر را از تلاش بيش از حد وظيفه و
توانش منع مىكنند. در بـاب ابـتـكـار
عمل تبليغى پيامبر، شيوههاى عملـى
و جزئى متعددى وجود دارند كه برخى

عبارتند از:
ـ ارتباطها و تماسهـاى فـردى را
بــه مــنــظــور دعــوت و بــه عــنـــوان
فـرصـتهـاى تـبـلـيـغـى، غـنـيــمــت

مىشمرد.
ـ مراجـعـه بـه قـبـايـل و تـيـرههـاى
مختل; عرب و فراخوانى آنان به آئين
اسلام، با منطق شيوا و منش چشمگير

و جذاب.
ـ  استقبال و پذيرايى صميمـانـه از
هيأتهايى كه از منـاطـق گـونـاگـون،
براى شناخت عقايد پيامبر به حضور آن

حضرت مىرسيدند.
ـ توجه به طبقات مختل; جامعه،

به ويژه ضعفا و جوانان.

غ به شهرها و قبايل.ّـ اعزام مبل
ـ ارسال نامهى دعوت بـه رؤسـا و

پادشاهان.
 پرهيز شخص پيامبر از كذب و❍

 ايـنبـاطـل و پـاىJبـنـدى بـه حــقــيــقــت:
راهبرد را در جلـوههـاى گـونـاگـون و

شيوههاى زير مشاهده مىكنيم:
ـ تـعـيـيـن مـحـدودهى وظـايـ; و
اختيارات خود و پيشگيرى از خلط حق
و باطل و آميختن حقيقت و مصلحت.
بر اين اساس، پيامبر اعظم بـه عـنـوان
بالاترين اسوهى الهى از جانب خداوند
مأموريت مىيابد، خود را معرفى كند

 و آيهىْلـتَّصُ سـورهى ف٦و در آيهى 
 سورهى اسراء، بشر بودن خود را٩٣

بيان مىنمايد. اين آيات نيز گواه همين
ىهروس ٢٠-٢٣ تايآ :دنتسمدعا ه

،فارعا ىهرـوس ٢٠٣ ىهيآ ،ـنج
ىـهيآ ،لمن ىهرـوس ٩١-٩٢ تايآ

٤٩ ىـــهيآ ،مـــاـــعنا ىهرـــوس ٥٠
.جح ىهروس

ـ پرهيز از وعدههاى بىاساس.
ـ مبارزه با عوامفريبى و سنتهاى
غلط و تأييد و تصـديـق رسـالـتهـاى

،١٦١پـيـشــيــن شــامــل: (انــعــام/
).٤٨، و مائده/٩٥و ٨١آلعمران/

 خداوند وجود بشارت و انذار:❍
مبارك پيامبر اعظـم را نـشـانـهى قـيـام
قـيـامـت، مـژدهدهـنـدهى بـهــشــت و
هشداردهنده به عذاب (نهجالبلاغـه/

) قرار داد. برخى از آياتى١٦٠خطبهى 
كه پيامبـر را بـه عـنـوان مـژدهدهـنـده و
بيمدهنده براى مردم بيـان مـىكـنـنـد،

 سورهى تغابـن،٩عبارتنـد از: آيـهى 
١٣٣ سورهى انفـال، آيـهى ٣٨آيـهى 

 سورهى٦٣سورهى آلعمران، آيهى 



مراهچ ى هرود
٣ى هر امش

١٣ ٨٦راهب 

٣١

∫lÐUM�

. عباس مقدم، مصطفى. اسوه هاى قرآنى.١
انتشارات دفتر تبليغات اسلامى. قـم. چـاپ

.١٣٧٩اول. 
.١. ابـن هـشـام. الـسـيـرة الــنــبــويــة. ج٢

دارالمفرقه. بيروت. بىتا.
. مطهرى، مرتـضـى. سـيـرى در سـيـرهى٣

 ـانتشارات صدرا. تهران. چاپ سوم. نبوى 
١٣٦٦.

. دلشاد،مصطفى. سيره ى نـبـوى. دفـتـر٤
دوم. وزارت فـرهـنـگ و ارشـاد اســلامــى.

.١٣٧٢تهران. 
. ديلمى، احمد . اخلاق اسـلامـى. دفـتـر٥

.١٣٨٠نشر و پخش معارف. چاپ سوم. 

استراحت مىكرد و خود شير بز خانـه
را مىدوشيد و…

ـ پرهيز از تكـلـ; و تـشـريـفـات،
براى همـاهـنـگـى بـيـشتـر بـا تـودهى
مردمى كه مخاطب دعوت الهى انـبـيـا

هستند.
 در ادب و احــــتــــرام بــــه مـــــردم:❍

 سورهى بقره مىفرمايد،با٨٣سورهى 
مردم به زبان خوش سخن بگوييد. يـا

 سورهى طه، به موسى امر٤٤در آيهى 
مىكند، به سوى فرعون برويـد كـه او
به سركشى برخاسته و با او سخن نـرم
بگوييد. پيامـبـر اعـظـم بـه كـودكـان و
همهى اقشار و طبقـات مـردم احـتـرام
مىگذاشت، زيرا در منـطـق ايـشـان،
هركسى داراى حرمت و ارزش انسانى
است و نمىتوان به دليل بىايـمـانـى،
كسى را مورد اهانت قرار داد. اما دليل
احترام پيامبر، علاوه بـر ايـن، ايـجـاد
زمينه براى نفوذ در دل مخاطب و ابلاغ

اصول ايمانى به او بود.
با توجه به امكان دستيابى به تاريخ
و سيرهى درخشان نبىاعظم اسلامـى
از طريق منابع گوناگـون، شـيـوههـاى
تـبـلـيـغـى آن حـضـرت بـيـش از سـايـر

پيامبران قابل احصا و استقصاست.

 سورهى نور (بشارت٥٥مريم و آيهى 
و مـژده بـه مـشـركـان بــراى پــذيــرش

 سـورهى مـائـده،٧٢اسـلام)، آيـهى 
٦٥ سورهى يونـس و آيـهى ٦٩آيـهى 

سـورهى انـعـام. (انـذار و هـشـدار بـه
مشركان).

 مرحلهJبندى تبليغ و بهرهJبردارى❍
از فرصتJها و موقعيتJهاى پيشJآمـده
(از كوچكترين فرصت، بزرگتريـن

سود را مىبرد):
ـ زمـانبـنـدى مـراحـل مـخـتـلـ;
دعوت، اعم از مخفى، انذار عشيره،

 و٩٤-٩٥آشكار و همگانى (حجـر/ 
).٢١٤شعراء/

ـ شــروع دعــوت از خــانـــواده و
).٦نزديكان (تحريم/

ـ گــســتــرش دعــوت بــراســاس
شرايط.

ـ برپا كردن پايگاههاى تبليغى.
هب هك ترجه راكتبا زا هدافتسا ـ

شزومآ ناـغلبم ىـهمه هب نآ ـكمك
و رـاـشف ــطياـرش رد ـهنــوـگچ ،داد
ىـاهزاـدناـمـشچ هب ـىهار قـاـنـتخا
.دنياشگب هنادازآ توعد

ـ مراجعه به قـبـايـل گـونـاگـون در
موسم حج و درخواست از آنان بـراى
گرويدن به حق و نيز گرفتن بـيـعـت از

ياران.
 مــدارا و نــرمــش در بـــرخـــورد و❍

 سورهى٢١٥ و ٢١٤ آيات معاشرت:
شعراء، استفاده از دو شيوهى متقابـل
سازشناپذيرى و نرمش و مدارا را بيان

مىكنند؛ از جمله:
 ـپاسخ آرام به شبههها و تهمتها.
ـ آسانگيرى در مسائل شخصى.

ـ ارتباط صميمى با همگان.
ـ تحمل ايـذاى مـشـركـان و حـتـى

 و٦١، توبـه/٩٧مسلمانـان (حـجـر/
).٥٧احزاب/

 ابراز محـبـت و جـلـب اعـتـمـاد:❍
زيـرا مـىدانـسـت مـيــوهى مــحــبــت
سريعالحصولتر و سهلالوصولتر از

، توبه/١٠٧هر ميوهاى است (انبياء/
) راههاى ايشان براى٦ و كه;/١٢٨

جلب اعتماد عبارت بودند از:
ـ بخشش و دادن هديـه بـه افـراد و

قبايل.
 ـخوشبينى با مؤمنان (حجرات/

١٢.(
ـ عفو و گـذشـت كـه شـادمـانـى و
انبساط روحى طـولانـىتـرى حـاصـل

).١٥٩مىكند (آلعمران/
ـ مشورت با مؤمنان (آلعـمـران/

١٥٩.(
ـ تـرويـج فـرهـنـگ اخـوت؛ زيـرا
جامعهى اسلامى مانند پيكرى واحد،
نيازمند پيوند و همبسـتـگـى احـزاب و

عناصر خود است.
ـ مؤاسـات و كـمـك بـه هـر نـحـو
ممكن؛ زيـرا هـر كـس از او حـاجـتـى
خواست، از محضر او بـازنـگـشـت،
مگر با حاجت برآورده شده. او حتـى
در حال نماز، حاجـت نـيـازمـنـدان را
درنظر داشت و نماز را كوتاه مىكرد و
چون نياز فرد را برآورده مـىكـرد، بـه

نماز بازمىگشت.
 هــمــاهــنــگــى بــا مــخــاطـــبـــان در❍

 براى دلگرمـى ديـگـران، ومعيـشـت:
اسوهى تمام عيار بودن، همانند سايـر
انسانها زندگى مىكرد و از هر گـونـه

ص كه موجـب فـاصـلـهّن و تـشـخّتعـي
گرفتن مخاطبان از او شود خـوددارى

مىكرد؛ از جمله:
ـ سـادهزيـسـتـى؛ روى حــصــيــر


